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سیاستمداری که پس از تثبیت رضاخان، خانه نشین شد 

محمدعلی فروغی؛استراتژیست مطرود! 

تاریخ 10
دیپلمات و سفیر انگلیس در کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی بود. او در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ ایران، به عنوان سفیر انگلستان، 
وارد کشورمان شد. بولارد ابتدا موافق تداوم سلسله پهلوی نبود اما با تلاش و پافشاری محمدعلی فروغی، سرانجام نظر خود را عوض کرد. بولارد 

دیدارهای مکرری با حسین فردوست، دوست و ندیم شاه، برای انتقال خواسته‌های بریتانیا به پهلوی دوم داشت.
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معاصر  تاریخ  در  که  سیاستمداری  فروغی  محمدعلی 
ــم پهلوی در شهریور  ایــران به‌عنوان نجات دهنده رژی
ــده، دارای دو شخصیت متفاوت و  1320 شناخته ش
متمایز از یکدیگر است. او از یک سو، سیاستمداری کهنه 
کار و مؤثر در روزگار خود محسوب می شود که بسیاری از 
مشاغل مملکتی را تجربه کرد و از سوی دیگر، با تألیف و 
ترجمه آثار متعدد و غور در آثار ادبی و فلسفی، در قالب یک 
اندیشمند، ادیب و فیلسوف خودنمایی می‌کند. به گزارش 
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایــران، فروغی در 
عالم سیاست  نیز، تمامی مراحل رشد را در هرم قدرت 
تجربه کرده بود. وی اولین و آخرین نخست‌وزیر رضاخان 
به شمار می‌آید و علاوه بر آن، مشاغل مهمی مانند رئیس 
مجلس شورای ملی، وزارت خارجه، دارایی، جنگ، عدلیه، 
سفارت، وزارت دربار، رئیس مدرسه عالی حقوق، رئیس 
دیوان عالی کشور و همچنین، مشاغل متعدد دیگری را در 
کارنامه خود دارد. فروغی در قامت یک اندیشمند و ادیب  
نیز، به ترجمه آثار زیادی دست زد. به‌عنوان نمونه، تاریخ 
جهان را ترجمه و تلخیص و در مــدارس عالی آن دوران، 
ــار کناره‌گیری از قــدرت، از سال  تدریس کرد و در روزگ
1312 تا 1320 که رضاخان به اجبار دوباره به او پناه آورد، 

مهم ترین کارهای علمی و ادبی خود را به‌انجام رساند.

▪ نظریه‌پرداز رژیم سلطنتی 	
نقش فروغی در تثبیت پادشاهی پهلوی اول تا روز تاج 
گــذاری وی در 15 خــرداد 1305 و نیز، نقشی که وی 
در شهریور 1320 در بقای سلطنت خــانــدان پهلوی 
ایفا کــرد، سبب شــده اســت که وی را در تاریخ معاصر، 
یکی از اندیشه‌پردازان سلطنت پهلوی به شمار بیاورند. 
ــران، زمانی که  در شهریور 1320 و به‌دنبال اشغال ای
نمایندگان شوروی و انگلیس خواستار تغییر حکومت به 
جمهوری شدند، فروغی تغییر حکومت را سبب هرج و مرج 
می‌پنداشت و بر همین اساس، تنها از گزینه جانشینی 
می‌کرد.  حمایت  محمدرضا  یعنی  رضــاخــان  ولیعهد 
محمدعلی فروغی در 28 آذر 1304، ریاست نخستین 
دولت را در رژیم پهلوی عهده‌دار شده بود که این مأموریت 
وی، در 15 خرداد 1305، با تاج گذاری رضاخان و در 
پی  درخواست تیمورتاش از وی برای استعفا، به پایان 
رسید. کابینه دوم فروغی در 26 شهریور 1312 )17 
سپتامبر 1932( تشکیل شد. مهم ترین مأموریت فروغی، 
همگامی وی با علایق جدید رضاخان، یعنی تدارک سفر به 
ترکیه و مسئله کشف حجاب بود. فروغی که سفارت ترکیه 
و تلاش برای بهبود روابط پرچالش تاریخی میان ایران و 

ترک‌ها را در کارنامه‌اش داشت، جانشین مخبرالسلطنه ای 
شده بود که به دلیل بی‌علاقگی به تجدد، با علایق رضاخان 
برای کشف حجاب همگام نبود. اما واقعه مسجد گوهرشاد 
که در همین دوره نخست‌وزیری فروغی رخ داد، بار دیگر 
رابطه فروغی و رضاخان را تیره کرد. اعدام محمدولی‌خان 
اسدی که پدر داماد فروغی بود، باعث این ماجرا شد. با 
وجود این، کناره‌گیری فروغی، چه با استعفای وی صورت 
پذیرفته باشد چه با عزل رضاخان، در سرنوشت پهلوی اول 
بسیار تأثیرگذار بود؛ چرا که پس از عزل فروغی، رضاخان 
سیاست خارجی را با همه پیچیدگی‌ها و ظرایف آن به 
دست گرفت و با ساده انگاشتن جنگ جهانی و زدوبندهای 
پیچیده روابط و تعاملات بین‌المللی میان قدرت‌های بزرگ 
درگیر جنگ و امید به پیروزی هیتلر، بهانه‌های لازم را به 
انگلیس و شوروی داد تا با تصرف ایران، مقدمات خروج 

مفتضحانه وی را از کشور فراهم کنند.

▪ مأموریت سرنوشت‌ساز	
با شنیدن صدای پای متفقین در حومه تهران، رضاخان 
دست به دامان مجید آهی و علی سهیلی، برای پذیرفتن 
نخست‌وزیری و معامله با اشغالگران شد. پهلوی اول شاید 
به سادگی می‌پنداشت چون آهی زبان روسی می‌داند یا 
سهیلی علاوه بر آشنایی با زبان روسی، همسر روس هم 
دارد، می‌توانند روابط وی و شوروی را به نفع او اصلاح کنند. 
اما آن دو خود را مرد این کار ندانستند و مشترکاً فروغی 
کارکشته خانه‌نشین بیمار را که در نزدیکی شاه سکونت 
داشت ،پیشنهاد دادند و رضاخان نیز، پیشنهاد را به شرطی 
که  آن دو در کابینه وی حضور داشته باشند، پذیرفت! کار 
فروغی برای ادامه حکومت رضاخان، غیرممکن اما برای بر 
تخت نشاندن ولیعهد دشوار بود. سرریدر بولارد وزیرخارجه 
انگلیس، در مخالفت با ادامه زمامداری خاندان پهلوی، 
به دلیل گرایش آشکارشان به آلمان هیتلری، مصمم بود 

و حتی در یکی از دیدارهایش با فروغی، به او پیشنهاد کرد 
که خودش ریاست جمهوری را بپذیرد؛ اما وی قبول نکرد. 
حتی سخن از بازگشت قاجار و جانشینی یکی از نوادگان 
احمدشاه نیز مطرح شده بود که نگرانی شدید رضاخان را در 
پی داشت. انگلیسی‌ها به محمدرضای ولیعهد نیز اطمینان 
نداشتند و از طریق خبرچین‌های دربار، متوجه شده بودند 
که وی تمایلات آلمانی دارد. رضاخان نخست به جانشینی 
محمدرضا متمایل نبود و در پی آن بود که با توان فروغی و 
اعتمادی که معتقد بود انگلیسی‌ها به وی دارند، دست به 
معامله با قدرت‌ها بزند و خودش را حفظ کند؛ اما فروغی 
به او فهماند شاید بتواند ولیعهد را بر جای وی بنشاند، ولی 
امیدی به بقای سلطنت رضاخان نیست.محمد رضا پهلوی 
نیز، بر این ادعا مهر تأیید می‌زند و همیشه سلطنت خود را 
مدیون فروغی می‌داند. وی بعدها به مسعود فروغی، فرزند 
ذکاءالملک، گفته بود »آن چه من دارم از پدر شماست... 
پدرم تمایل زیادی به سلطنت من نداشت. در آن روزی که 
پدرم در منزل شما حضور پیدا کرده بود... مرحوم فروغی 
خواسته‌های انگلیس و روس را بیان نمود که حتی درصدد 
تغییر رژیم هستند، پدر شما در آن روز گفته بود که شاید 
موفق شوم ولیعهد را به سلطنت بنشانم و شما در مازندران 
استراحت فرمایید، پدرم از این پیشنهاد نه تنها خوشحال 
ر گفته بود مگر ولیعهد می‌تواند مملکت  نشده بود بلکه با تَغَیُّ

را اداره کند.«

▪ مذاکراتی برای بقای رژیم پهلوی	
مذاکرات میان فروغی و بولارد و نیز اسمیرونوف، سفیر 
شوروی، مذاکرات سختی بود. به خصوص وقتی نماینده 
شوروی نیز همداستان با بولارد، پیشنهاد تغییر حکومت 
و تبدیل آن به جمهوری را مطرح کرد. سرریدر بولارد وزیر 
مختار انگلیس نیز »قبول هر پیشنهادی از سوی ایران را 
منوط به تغییر حکومت در ایران« اعلام کرده بود. فروغی 

برای کاستن از تندی بــولارد، از علی سهیلی که رابطه 
نزدیکی با ایدن، دوست انگلیسی‌اش داشت نیز، بهره برد. 
به نظر می‌رسد فروغی در کنار مذاکره با نمایندگان روس و 
انگلیس، نقش خود را در فراری دادن شاه و ایجاد نگرانی 

عمیق در وی، به خوبی ایفا کرده باشد. 

▪ نقش فروغی در استعفای رضاخان	
در پی این ماجرا، رضاخان استعفانامه‌ای را که از پیش 
توسط فروغی نوشته شده بود، به سرعت امضا کرد: »نظر 
به این که من قوای خود را در این چندسال مصروف امور 
کشور کرده و ناتوان شده‌ام، حس می‌کنم که اینک وقت آن 
رسیده است که یک قوه و بنیه جوان‌تری به کارهای کشور 
که مراقبت دایم لازم دارد، بپردازد و اسباب سعادت و رفاه 
ملت را فراهم آورد، بنابراین، امور سلطنت را به ولیعهد و 
جانشین  خود تفویض کردم و از کار کناره گیری نمودم«. 
نکته‌ای که نقش فروغی را با اهمیت‌تر جلوه می‌دهد یا 
در تاریخ معاصر برجسته شده، ماجرای استعفای سریع 
رضاخان و سوگند زودهنگام ولیعهد در مجلس است. 
سفارتخانه‌های سه کشور، براساس آخرین مذاکره صورت 
گرفته، هنوز نظر نهایی دولت‌های متبوع خود را درباره 
جانشینی ولیعهد که تلویحاً درباره آن با فروغی هم‌نظر 
شده بودند، به ایــران اعــام نکرده بودند؛ اما فروغی با 
استفاده از شتاب و بیم رضاخان از افتادن به چنگ متفقین 
و به‌خصوص ارتش سرخ شوروی، در یک حرکت شتاب‌زده، 
متن استعفانامه را به امضای رضاخان رساند و محمدرضا را 
برای ادای سوگند در مجلس آماده کرد. فروغی و سهیلی 
تأکید داشتند قسم خوردن ولیعهد به عنوان شاه جدید 
ایران، بیش از 24 ساعت به تأخیر نیفتد. فروغی با وجود 
اذعان به خفقان حاکم و عدول رضاخان از بایسته‌های 
سلطنت مشروطه، تغییر حکومت را باعث بروز هرج و مرج 
می دانست و سلطنت مشروطه را، آن هم با وجود خاندان 

پهلوی، تنها ضامن استقلال آن روزگار ایران می‌دانست!

...گزارش تاریخی
اهداف پنهان و پیدای اصل 4 ترومن 

اصل 4 ترومن، به دنبال طرح 
مــارشــال و در ســال 1947، 
توسط هــری تــرومــن، رئیس 
جمهور وقت آمریکا مطرح شد و 
در کنگره این کشور به تصویب 
رسید. این طرح در ابتدا، ناظر 
ــه کمک‌های مــالــی و  بــه ارائـ
اقتصادی به دو کشور ترکیه و 

یونان بود که به شدت در معرض خطر کمونیسم و تجاوز از 
طرف دولت شوروی قرار داشتند. بعدها، این کمک‌ها به 
دیگر کشورهای در حال توسعه، مانند ایران نیز اختصاص 
ــرح، برخی کمک‌های  ــن ط ــرد و در چــارچــوب ای پیدا ک
اقتصادی و وام‌های بانکی به ایران داده شد. هری ترومن 
معتقد بود کمونیسم در شرایط فقر اقتصادی، امکان رشد 
و گسترش دارد، بنابراین در دکترین خود به دنبال ارائه 
کمک‌های اقتصادی به کشورهای توسعه‌نیافته و حتی 
کشورهای غربی بود. با وجود این، دولتمردان آمریکایی 
تلاش می‌کردند اهداف این طرح را در قالب فعالیت های 
بشردوستانه معرفی  و اهداف سیاسی و اقتصادی خود را 
در پشت تبلیغات انسان‌دوستانه مخفی کنند. در چارچوب 
این اصل، کمک های اقتصادی و وام‌هایی در اختیار ایران 
قرار گرفت. یکی از اهداف آمریکا از اجرای اصل 4 ترومن 
در ایــران، ایجاد یک بــازار مطلوب برای کالاهای ساخت 
آمریکا بود و این مسئله، بدون بهبود وضعیت اقتصادی 
ایران امکان نداشت. به همین دلیل چند سال پس از شروع 
اجرای این طرح، میزان صادرات آمریکا به ایران، به 20 برابر 
صادرات ایران به آمریکا رسید. این در حالی بود که بسیاری 
از کالاهای صادراتی آن کشور به ایران، جزو مواردی بود که 
نمونه‌ آن در ایران نیز تولید می‌شد. هدف دیگر اجرای این 
برنامه در ایران، ایجاد و تربیت یک نسل طرفدار آمریکا در 
میان سیاسیون و مدیران اجرایی کشور و حتی نظامیان 
بود که این افراد، بعدها در جریان کودتای 28 مرداد، نقش 
مهمی را در تثبیت منافع آمریکا بازی کردند. یکی از مهم 
ترین این افراد، ارتشبد فضل‌ا... زاهدی بود که مسئولیت 
کمیسیون مشترک ایران و آمریکا یا همان کمیسیون اصل 
4 ترومن را در اختیار داشت. این نسل از سیاستمداران، تا 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، در سیاست 
و اقتصاد ایران حضور داشتند و دارای قدرت و نفوذ بسیاری 
بودند. موضوع دیگری که باعث شد آمریکایی‌ها در قالب 
اصل 4 ترومن، کمک‌هایی را به رژیم پهلوی ارائه کنند، 
اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران و ضرورت حفظ 
آن در مدار بلوک غرب و جهان سرمایه داری بود. ایران 
مرزهای گسترده‌ای با شوروی داشت و موقعیت این کشور، 
به آمریکایی‌ها اجازه می داد از آن برای اجرای برنامه‌های 

جاسوسی و اطلاعاتی خود، سوءاستفاده کنند.

...بازیگران تاریخ
 هنری کیسینجر

بنیانگذار بحران های امروز خاورمیانه 
تنها  محمدرضا پهلوی، 
کسی اســت که بیش از 
ــورد تملق  ــ نــیــکــســون م
کیسینجر  چاپلوسی  و 
ــرار گــرفــت. در آغــاز  ــ ق
دهــه ۱۹۷۰، شــاه که 
بود،  زده  تکیه  گران‌قیمت  نفت  از  عظیمی  گنجینه  بر 
و  نیکسون  منطقه‌ای  تحرکات  در  کلیدی  شخصیتی 
کیسینجر محسوب می‌شد. شاه می‌خواست جدی گرفته 
شود و کیسینجر به عنوان مشاور امنیت ملی نیکسون 
و پس از سال ۱۹۷۳، به عنوان وزیــر خارجه، مأموریت 
یافت تا به شاه این حس را القا کند که »شاه شاهان« است! 
کیسینجر بعد از سقوط رژیــم شــاه هــم، نقش مهمی در 
تنظیم سیاست‌های ایالات متحده درباره ایران بازی کرد. 
مخالفت او با توافق هسته‌ای باراک اوباما و ایران، اگرچه با 
استانداردهای کنونی واشنگتن منکوب شد، ولی همچنان 
با اهمیت است. برخی از سیاست‌های خاورمیانه‌ای او 
مشهور هستند. برای نمونه در آغاز سال ۱۹۷۴، دیپلماسی 
شاتل او باعث شد تا تنش‌هایی که به جنگ سال قبل آن، 
میان اعراب و اسرائیل انجامیده بود، کاهش یابند؛ ولی 
نتیجه آن شد که اسرائیل برای چند دهه آینده، حق وتو در 
سیاست‌های خارجی آمریکا داشته باشد. همچنین، در 
دسامبر ۱۹۷۵، او که فکر می‌کرد توانسته است موازنه 
دایمی قدرت در عراق و ایــران را به وجود آورد، دست از 
حمایت کردها کشید و پس از آن، عراق به سرعت به کردها 
حمله کرد و هزاران تن از آن‌ها را به قتل رساند و برنامه پاک 
سازی قومی را آغاز کرد. در یکی از گزارش‌های تحقیقاتی 
کنگره راجع به تصمیم کیسینجر برای قربانی کردن کردها، 
نوشته شده است: »حتی اگر پیش‌زمینه عملیات پنهانی را 
در نظر بگیریم، حرکت ما غیربشردوستانه بود.« کیسینجر 
کسی بود که سیاست حمایت بی‌قید و شرط از شاه را به کار 
گرفت تا قدرت آمریکا را در خلیج فارس تضمین کند، در 
حالی که ایالات متحده، مشغول بیرون کشیدن نیروهای 
خود از آسیای جنوب شرقی بود. در سال ۱۹۷۶، آخرین 
سالی که کیسینجر بر سر کار بود، ایران بزرگ ترین خریدار 
تسلیحات آمریکایی شده بود و بیشترین تعداد مستشاران 
نظامی در جهان، در این کشور اقامت داشتند. طی یک دهه 
گذشته، کوهی از مدارک، اسناد، گفت‌وگوها و مکالمات 
تلفنی، گزارش‌های خــارج شده از رده‌بندی محرمانه و 
تلگرام سفارت‌ها منتشر شده‌است که بر نقش کیسینجر 
در جنایات بنگلادش، کامبوج، آفریقای جنوبی، لائوس، 
خاورمیانه و آمریکای لاتین دلالــت دارد. او سعی کرد 
این‌گونه از خود دفاع کند: »با بیرون کشیدن یک جمله از 
۵۰ مکالمه تلفنی، نمی‌توان هیچ موضوعی را تحلیل کرد!« 

رضاخان نخست به جانشینی 
محمدرضا متمایل نبود و در پی آن بود 
که با توان فروغی و اعتمادی که معتقد 

بود انگلیسی‌ها به وی دارند، دست 
به معامله با قدرت‌ها بزند و خودش را 

حفظ کند اما فروغی به او فهماند شاید 
بتواند ولیعهد را بر جای وی بنشاند  ولی 
امیدی به بقای سلطنت رضاخان نیست


